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90 درصد کاهش ارزش پـول ملی به دلیل 
سیاستگذاری‌های غلــط اقتصادی است

خطای محاسباتی دشمن
با پاسخ ویـرانگر مواجه می‌شـود

دکتر حسن حسنخانی
ق: اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با چارسـو

سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح:
32

9.000.000

مقدار افزایش قیمت 50 قلم مواد غذایی  
پس از حـــذف ارز ترجیحی تـــا پایان تیر ماه

مقـــدار افزایش کالابرگ طبـــق وعده همتی

مقایسه گرانی مواد غذایی پس از حذف ارز ترجیحی با مبلغ کالابرگ )ارقام به تومان(
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230230 هزار تومانی کالابــرگ هزار تومانی کالابــرگ وعده افزایش وعده افزایش 
55..88 میلیـونی مــواد غذایـی میلیـونی مــواد غذایـی پس از گرانی پس از گرانی 

ــــان  ــــردم از زم ــــرف م ــــی پرمص ــــواد غذای ــــم م ــــت 50 قل ــــه قیم ــــی ک در حال
ـــر  ـــده، عبدالناصـ ـــران شـ ـــان گـ ـــون تومـ ـــش از 8 میلیـ ـــی بیـ ـــذف ارز ترجیحـ حـ
ــــاده  ــــت نه ــــردم من ــــر م ــــر س ــــکیان، ب ــــت پزش ــــزی دول ــــک مرک ــــس بان ــــی، رئی همت

و اعلام کرد که افزایش 230 هزار تومانی کالابرگ، کافی است.

اگر رابطه با آمریکا حلال مشکلات بود مصر باید سوئیس می‌شد
دلیل عقب‌نشینی‌های پیاپی ترامپ در برابر ایران، اقتصادی است

ایـران با کنترل تنگه هرمز نبض اقتصاد جهانی را در دست گرفته است
باید با جانمان از تنگه هرمز حفاظت کنیم

ژاپـن به عنوان مرکز ثقل اقتصاد آمریکا وابسته به انرژی خاورمیانه است
کمبود گازوئیل خاورمیانه کشورهای زیادی را آزار می‌دهد

کمی بیشتر بر تنگه هرمز فشار بیاوریم در اقتصاد آمریکا بحران رخ خواهد داد‌  
اگر سیاستگذاری در کشور ما درست باشد ترامپ نمی‌تواند با اقتصاد ایـران کاری کند 

رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح در پیامی بــه سرپرســت وزارت دفــاع به 

مناسبت 31 مرداد، روز صنعت دفاعی هشدار داد: نیروهای مسلح جمهوری 

اســامی ایران بــا آمادگــی همه‌جانبه هوشــمند و روزآمــد در تمامــی عرصه‌های 

زمینی، دریایی، هوایی، پدافندی، فضایی و سایبری، هرگونه خطای محاسباتی 

ــده،  ــی، کوبن ــای انقلاب ــخ ه ــا پاس ــمنان را ب ــن دش ــارف و نوی ــدات متع و تهدی

پشیمان‌ کننده و ویرانگر مواجه خواهند ساخت.

ــه  ــاع ب ــت وزارت دف ــه سرپرس ــلح ب ــای مس ــتادکل نیروه ــس س ــام رئی ــن پی مت

ــت:  ــرح اس ــن ش ــی بدی ــت دفاع ــرداد، روز صنع ــبت 31 م مناس

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند سردار سرتیپ پاسدار سید مجیـــد ابن‌الرضا

سرپرست محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سلام علیکم

ســی و یکــم مردادمــاه، روز صنعــت دفاعــی، تجلیــگاه شــکوه قدرت 

بومــی و بازدارنــده ایــران مقتــدر در برابــر تحریم‌هــای ظالمانــه و صف‌بندی 

اســتکبار کودک کــش اســت. ایــن روز، یــادآور مجاهدت‌های خســتگی‌ناپذیر 

ــهدای  ــژه ش ــه وی ــاع، ب ــن وزارت دف ــان مؤم ــان و کارکن ــران، متخصص جهادگ

والامقامــی اســت کــه بــا اتــکا بــه ایمــان و دانــش، بازدارندگــی دفاعــی کشــور را 

ــانده‌اند. ــی رس ــه اوج بالندگ ب

صنعت دفاعی بــه عنــوان رکنی بی‌بدیــل از »قــدرت ملی«، نقشــی محــوری در 

تحکیم امنیــت و عــزت ایــران اســامی دارد. آنچــه در ســال‌های اخیــر در این 

وزارتخانه رقــم خورده، فراتــر از تولید تجهیزات نظامــی، یک »انقلاب 

صنعتی دفاعی بازدارنده« است؛ تحولی راهبردی که طراحی، 

مدیریــت فنــاوری، اقتصــاد دفــاع، زنجیــره دانش‌بنیــان و 

الگــوی تولیــد هوشــمند و تضمیــن گــر موفقیــت میــدان ، 

را دربرگرفتــه و پاســخی هوشــمندانه بــه پیچیدگی‌هــای 

جنگ‌هــای امــروز و آینــده محســوب می‌شــود.

بی‌گمان، این بالندگی شکوهمند مرهون خلق باور 

و اراده خوداتکایی توسـط معمار کبیر انقلاب، امام 

خمینی‌)ره(، و هدایت‌های حکیمانه امام شهید انقلاب 

)قـدس سره‌الشـریف( اسـت کـه بـا ترسـیم افق‌هـای قدرت 

بازدارنده و تأکیـد بر خودکفایی علمی، زمینه‌سـاز 

ظهور ظرفیت‌های عظیم دفاعی و تهاجمی در حوزه 

نظامی کشور شدند و امروز ثمره آن در عرصه‌های 

منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و در میدان دفاع مقدس 

دوم و سوم برابر جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی؛ 

آشکارا عزت‌آفریده است.

اینجانب با گرامیداشت یاد، نام و مجاهدت‌های 

شهدای حوزه صنعت دفاعی کشور، به ویژه شهیدان والامقام نصیرزاده، فخری‌زاده و 

نامجو، تأکید می‌کنم: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی همه‌جانبه 

هوشمند و روزآمد در تمامی عرصه‌های زمینی، دریایی، هوایی، پدافندی، فضایی 

و سایبری، هرگونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین دشمنان را با 

پاسخ های انقلابی، کوبنده، پشیمان‌ کننده و ویرانگر مواجه خواهند ساخت. 

فرارسیدن این روز فرخنده را به جنابعالی و آحاد مسئولان، متخصصان و کارکنان 

غیور وزارت دفاع تبریک گفته و توفیق روزافزون همگان را در سایه عنایات سرورمان 

حضرت ولیعصر‌)عج( و رهنمودهای مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل 

قوا حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی 

خامنه‌ای‌)مدظله‌العالی( از درگاه خداوند 

متعال مسئلت می‌نمایم.

رئیس ستادکل

نیروهای مسلح

سرلشکر پاسدار خلبان

علی عبداللهی
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هزینه پنهان جنگ آمریکا علیه ایران؛

شد برابر  چند  کشتی‌ها  بیمه 
      بازارهای بیمه دریایی در پی ناامنی‌های اخیر در تنگه 

هرمز و باب‌المندب، وارد مرحله جدیدی شده‌اند. این روند 

منجر به جهش نرخ‌های ریسک جنگ شده، صرفه اقتصادی 

ترانزیت از این دو تنگه راهبردی را با چالش مواجه کرده و 

سایه تورم را بر سر زنجیره تأمین جهانی گسترش داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ جنگ اخیر ایالات متحده 

علیه ایران، زنجیره تأمین جهانی را با شوک بزرگی مواجه کرده 

که در همه بخش‌های حمل‌ونقل مشهود است. با افزایش 

قیمت سوخت، مسدود شدن تنگه هرمز و رشد نرخ‌های 

حمل‌ونقل دریایی و هوایی، شرکت‌ها ناچار به تسریع در 

واردات بیشتر شده‌اند تا از هزینه‌های آتی خود بکاهند. در 

هر صورت، این شرایط نیازمند پاسخ‌های تاکتیکی فوری و 

بازنگری در موقعیت‌های راهبردی بلندمدت است.

قیمت نفت خام برنت در روزهای نخستین تشدید خصومت‌ها 

از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه گذشت و قیمت گازوئیل نیز به تبع 

آن با رشد چشمگیری روبه‌رو شد. انتظار می‌رود نوسانات 

قیمتی سوخت در سایه سیاست‌های دولت دونالد ترامپ 

و ابهام در راهبردهای آتی، همچنان ادامه یابد.

برای شرکت‌های حمل‌ونقل که سوخت یکی از مهم‌ترین 

هزینه‌های متغیر آن‌هاست، این محاسبات بسیار حیاتی 

است. افزایش نزدیک به ۳۰ درصدی قیمت گازوئیل، مستقیماً 

حاشیه سود را تحت فشار قرار می‌دهد که به باور کارشناسان 

هیچ اپراتوری قادر به نادیده گرفتن آن نیست. در حالی که 

شرکت‌های دارای پوشش‌های ریسک سوخت توانسته‌اند 

موقتاً از تبعات این وضعیت مصون بمانند، سایر شرکت‌ها با 

فشار فوری بر صورت‌های مالی خود مواجه شده‌اند. انتقال 

هزینه‌های مازاد سوخت به بدنه صنعت حمل‌ونقل، سریع 

و قابل توجه بوده است.

افزایش بیمه ریسک جنگ

در این میان، جنگ ایران و متعاقباً انسداد تنگه هرمز، بحث 

افزایش بیمه دریایی را داغ کرده است. پیش از جنگ اخیر 

ایالات متحده علیه ایران، بخش بیمه دریایی نقش مهمی 

در ترانزیت نداشت؛ اما اکنون و پس از تشدید تنش‌های 

ژئوپلیتیکی، اساساً بیمه دریایی از یک هزینه سربار معمول 

تجاری به یک مانع تعیین‌کننده و پرهزینه برای تجارت جهانی 

تبدیل شده است. بیمه ریسک جنگ که معمولاً به صورت 

پوششی جداگانه از بیمه بدنه و ماشین‌آلات محاسبه می‌شود، 

با توجه به درگیری‌های اخیر در تنگه هرمز و دریای سرخ، 

اهمیت تازه‌ای یافته است. بیمه‌گران با دقت بیشتری سوابق 

سفر دریایی از جمله اثرات مسیریابی، توقف در بندر، شرح 

محموله و ریسک طرف مقابل را بررسی می‌کنند.

مارکوس بیکر، رئیس بخش دریایی، باربری و لجستیک در 

شرکت کارگزاری و مدیریت ریسک مارش، با اشاره به نوسانات 

شدید نرخ‌های ریسک جنگ دریایی، این تغییرات را ناشی از 

نوسانات قیمت نفت و تحولات ژئوپلیتیک می‌داند.

وی اظهار داشت: نرخ‌های ریسک جنگ در ابتدا با افزایش 

چشمگیری همراه شدند، پس از تفاهم‌نامه اخیر تا حدودی 

کاهش یافتند اما در چند روز گذشته دوباره صعودی شده‌اند.

تفاهم‌نامه‌ای که نویدبخش ۶۰ روز آرامش در منطقه بود، 

اکنون عملاً به کانون تنش‌های جدید تبدیل شده و از روز 

گذشته نیز به اتمام رسیده است. به باور بیکر حملات به 

کشتیرانی در منطقه، نگرانی‌های عمیقی در این صنعت 

ایجاد کرده است؛ به طوری که نرخ‌های بیمه اکنون بین ۳ 

تا ۱۰ درصد ارزش بدنه کشتی نوسان دارند؛ یعنی حق بیمه 

ریسک جنگ برای یک نفتکش ۱۰۰ میلیون دلاری، اکنون به 

۳ تا ۱۰ میلیون دلار رسید، در حالی که پیش از درگیری‌ها، 

این نرخ فقط حدود ۰.۲۵ درصد از ارزش بدنه، معادل ۲۵۰ 

هزار دلار بود.

در همین راستا، آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی 

دریانوردی از تداوم هزینه‌های بالای بیمه دریایی ابراز نگرانی 

شدید کرد. وی باور دارد که قیمت‌گذاری‌های فعلی بازار با 

بهبود شرایط تطبیق نیافته است.

در مقابل، اتحادیه بین‌المللی بیمه‌گران دریایی )IUMI( با 

انتقاد از اظهارات دبیرکل IMO، آن را غیرمنصفانه خواند. این 

نهاد در بیانیه‌ای تاکید کرد: بیمه دریایی بخشی از راه‌حل است، 

نه بخشی از مشکل؛ چراکه با وجود تداوم نوسانات، در طول 

همه دوران بحران همواره پوشش بیمه‌ای ارائه داده است.

این اتحادیه با دفاع از ماهیت رقابتی بازار بیمه تاکید کرد که 

قیمت‌ها تنها بازتاب‌دهنده ریسک‌های واقعی هستند؛ چراکه 

کشتی‌ها همچنان در تنگه هدف حملات قرار می‌گیرند و 

در چنین فضای رقابتی، مداخله دولت‌ها در مکانیزم بازار 

توجیه منطقی ندارد.

سایه سنگین هرمز و باب المندب

اکنون دریای سرخ، تنگه هرمز، خلیج عدن و دریای سیاه، 

ریسک نظامی دیگر به عنوان بند عجیب و غریبی نیست، 

بلکه متغیر تاثیرگذار دریایی است که صرفه اقتصادی آن را 

تعیین می‌کند. پیامدهای این امر نیز در سراسر زنجیره‌های 

تأمین جهانی در حال گسترش است. برای نمونه به دنبال 

تحولات جنوب دریای سرخ و تشدید حملات انصارالله یمن 

به عربستان، حق بیمه محموله‌ها در مسیرهای عبوری از 

جنوب دریای سرخ تقریباً دو برابر شده است. از همین‌رو، 

این امر به هزینه تعیین‌کننده برای شرکت‌های کشتیرانی 

فعال در تنگه باب‌المندب تبدیل می‌شود.

بر اساس داده‌های رویترز، تغییرات در نرخ بیمه خطر جنگ 

به تنهایی صدها هزار دلار هزینه اضافی در هر سفر دریایی 

می‌افزاید؛ به طوری که حق بیمه ریسک جنگ تقریباً به ۰.۷۵ 

درصد از ارزش بیمه شده کشتی افزایش یافته که این رقم پیش 

از اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی توسط انصارالله، 

تقریباً ۰.۳ درصد بود. یک تغییر به ظاهر کوچک در یک سفر 

دریایی هفت روزه، به هزینه‌هایی تبدیل می‌شود که می‌تواند 

حاشیه سود در حمل‌ونقل فله به شدت کاهش دهد.

اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی توسط انصارالله 

یمن، محاسبات ریسک را بیشتر تحت تأثیر قرار داد. تشکیل 

ائتلاف عربی به رهبری عربستان در ۲۱ ژوئیه در راستای 

محافظت از کشتی‌های تجاری، نشان‌دهنده تلاشی برای 

برقراری مجدد بازدارندگی و کاهش سطح ریسک در مبادلات 

تجاری نیز بود؛ اما بازدارندگی در بازارهای بیمه دریایی، بر 

اساس نتایج محاسبه می‌شود و تا زمانی که تعداد حملات 

کاهش نیابد، بیمه‌گران همچنان ریسک را به گونه‌ای ارزیابی 

می‌کنند که گویی هر ترانزیت یک حادثه بالقوه است.

از همین‌رو خطرات راهبردی به شدت زیاد است. انسداد 

کامل تنگه باب‌المندب، می‌تواند صادرات نفت عربستان به 

آسیا را متوقف و تقریباً ۷ درصد از عرضه جهانی نفت را از بازار 

خارج کند. شرکت آرامکوی عربستان، بزرگ‌ترین صادرکننده 

نفت جهان از زمان آغاز درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران در 

اواخر فوریه، استفاده از پایانه ینبع دریای سرخ را افزایش 

داده بود. اکنون این امر با افزایش تهدید انصارالله تحت تأثیر 

قرار گرفته است؛ به طوری که شرکت امنیت دریایی امبری 

انگلیس کشتی‌های حامل پرچم عربستان یا تحت مدیریت 

نهادهای سعودی را در دسته کشتی‌های پرخطر طبقه‌بندی 

کرده است. این طبقه‌بندی تاثیرگذاری شرکت‌های بیمه 

برای تعیین حق بیمه را تقویت می‌کند.

از زمان آغاز حملات انصارالله در نوامبر ۲۰۲۳ برای توقف 

کشتار مردم غزه، تردد کشتیرانی از طریق دریای سرخ هرگز 

به طور کامل بهبود نیافته است. برخی از حملات تا اواسط 

سال ۲۰۲۵ ادامه یافت و با آتش‌بس غزه در اکتبر تبدیل به 

توقف شکننده شد. همچنین خلیج عدن به دلیل تهدید 

بالای دزدی دریایی، یکی از چالش‌برانگیزترین مناطق دریایی 

جهان است. اگرچه گشت‌های دریایی بین‌المللی فعالیت 

دزدان دریایی را در مقایسه با اوج آن در اواخر دهه ۲۰۰۰ و اوایل 

دهه ۲۰۱۰ به شدت کاهش داد اما حملات و تلاش‌ها برای 

ربودن کشتی‌ها در سال‌های اخیر دوباره افزایش یافته است.

مجله معتبر لویدز لیست از اعمال محدودیت جدید بیمه‌گران 

دریایی خبر داد که طی آن، پوشش بیمه اتکایی و بیمه مازاد 

بر خسارت برای همه کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی 

دریای سرخ، به طور کامل لغو شده است.

تحولات دریای سرخ نشان داد که در یک بازه زمانی کوتاه حق 

بیمه ریسک می‌تواند دو برابر شود و این امر در مورد تنگه هرمز 

حتی نگران‌کننده‌تر نیز است، زیرا توانایی برای بیمه کردن 

ریسک‌های نظامی در مقیاس بزرگ محدود است. تقریباً 

۲۰ درصد از منابع نفتی جهان در شرایط عادی از هرمز عبور 

می‌کند و اکنون پس از جنگ اخیر بین ایران و ایالات متحده، 

شرکت‌های کشتیرانی تمایلی به پذیرش ریسک عبور از تنگه 

هرمز ندارند. بیمه یا به شدت گران است یا در برخی موارد، 

به سهولت در دسترس نیست.

تلاش بی‌نتیجه واشنگتن

طبق گزارش فایننشال تایمز، دولت ایالات متحده تلاش کرد 

تا این شکاف را از طریق برنامه بیمه ۴۰ میلیارد دلاری و توسط 

شرکت تازه تأسیس توسعه مالی ایالات متحده کاهش دهد. 

هدف این امر، بازگرداندن جریان کشتیرانی به تنگه هرمز و 

در نتیجه، اعمال فشار نزولی بر قیمت جهانی نفت بود؛ اما 

این برنامه نیز عملاً نتیجه‌بخش نبود و این بودجه ۴۰ میلیارد 

دلاری هرگز مورد استفاده قرار نگرفته است.

باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از بیمه دریایی جهان هنوز 

از طریق لویدز لندن انجام و سندیکاهای آن در قیمت‌گذاری 

و محاسبه ریسک‌های خاص تخصص دارند. به باور برخی از 

کارشناسان، ابتکارات پیش‌گفته ایالات متحده تا حدودی، 

در ر استای تضعیف تسلط بریتانیا بر این بخش هم بوده که 

البته آن نیز تاکنون با شکست مواجه شده است.

در نتیجه، تداوم وضعیت کنونی، فشار پایدار بر بازارهای 

بیمه دریایی وارد می‌کند که ناشی از افزایش حق بیمه‌های 

ریسک جنگ و محدودیت است و توجه دقیق بیمه‌گذاران 

را می‌طلبد. بروز اختلالات عملیاتی و اختلاف‌نظرها بر سر 

اضافه‌بها، بندهای فورس‌ماژور و پوشش بیمه‌ای محموله‌های 

جنگی، نه فقط جریان عادی کالا و روابط تجاری را تحت‌الشعاع 

قرار می‌دهد، بلکه حتی در صورت پایداری شرایط، پیامدهای 

آن در بخش‌های پایین‌دستی، از جمله بنادر و اپراتورها به 

سرعت آشکار می‌شود.

خبر

         دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با انتقاد از بلاتکلیفی در 

حوزه تنظیم‌گری طلای آنلاین گفت: هر روز در سازمان‌های مختلف 

شاهد این هستیم که مسئولیت این حوزه به دیگری واگذار می‌شود.

 رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کســــــب‌وکارهای مجازی، با اشاره به 

اختلاف‌نظر دستگاه‌های مختلف درباره متولی تنظیم‌گری طلای 

آنلاین اظهار کرد: در حال حاضر به دنبال این هستیم که سامانه 

بانک مرکزی را ببینیم و مشخص شود در نهایت چه چارچوبی برای 

این حوزه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت رؤسای سابق بانک مرکزی درباره 

جایگاه طلا در نظام تنظیم‌گری کشور افزود: در دوره قبل بانک مرکزی، 

این دیدگاه وجود داشت که طلا در حوزه مسئولیت بانک مرکزی 

قرار دارد و این بانک باید در این حوزه نظارت و مجوزدهی کند؛ در 

مقابل، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که طلا را در حوزه فعالیت‌های 

صنفی می‌داند.

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: این اختلاف دیدگاه‌ها در 

نهایت دودش به چشم کسب‌وکارها می‌رود و ما هر روز در سازمان‌های 

مختلف با این مسئله مواجه هستیم که چه کسی قرار است مسئولیت 

طلای آنلاین را بر عهده بگیرد.

الفت‌نسب تأکید کرد: فعالیت‌های صنفی باید ذیل قوانین نظام 

صنفی انجام شود و به نظر من باید یک تقسیم کار روشن صورت گیرد؛ 

بانک مرکزی در حوزه مسئولیت‌های خودش ورود کند، صنف نیز در 

حوزه خودش تنظیم‌گری و مجوزدهی داشته باشد و نهادهای امنیتی 

و نظارتی هم وظایف خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: ما با نظارت نهادهای امنیتی و نظارتی مخالفتی نداریم، 

اما باید چارچوب‌ها و مسئولیت‌ها به صورت شفاف مشخص شود تا 

کسب‌وکارها با بلاتکلیفی مواجه نباشند. حمایت از اقتصاد دیجیتال 

نباید در حد حرف باقی بماند.

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ادامه با انتقاد از نحوه حمایت 

دولت از کسب‌وکارهای آنلاین گفت: دولت آقای پزشکیان طی دو 

سال گذشته همواره اعلام کرده که قصد حمایت از کسب‌وکارهای 

آنلاین و اقتصاد دیجیتال را دارد، اما این حمایت باید در عمل نیز 

دیده شود.

وی افزود: حدود دو هفته پیش در هیات دولت تصویب شد که هیچ 

پلتفرمی فیلتر نشود مگر اینکه رئیس‌جمهور دستور دهد، اما چند 

روز بعد شاهد فیلتر شدن یک پلتفرم در حوزه دارورسانی بودیم.

الفت‌نسب با بیان اینکه چنین اتفاقاتی مصوبات دولت را زیر سؤال 

می‌برد، گفت: اگر دولت نمی‌تواند چنین تصمیمی را اجرا کند، حداقل 

نباید خودش مصوبات خود را زیر سؤال ببرد. اگر هم تخلفی صورت 

گرفته است، باید با فرد یا مدیری که مرتکب تخلف شده برخورد شود.

وی ادامه داد: قرار نیست کسب‌وکارهای آنلاین هر روز با یک مانع 

جدید مواجه شوند. در این حوزه و در بخش‌های دیگر باید مانع‌های 

جدی پیش روی کسب‌وکارهای آنلاین برداشته شود.

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای 

حمایت از اقتصاد دیجیتال گفت: تلاش‌های مختلفی صورت گرفته 

و افراد زیادی واقعاً زحمت می‌کشند، اما من هنوز چیزی ندیده‌ام که 

نشان دهد این حمایت‌ها به صورت عملی و مؤثر اتفاق افتاده است.

ج شود بانک مرکزی از تنظیم‌گری طلای آنلاین خار

الفت‌نسب درباره آینده تنظیم‌گری بازار طلای آنلاین نیز اظهار کرد: 

امیدواریم در حوزه طلا بتوانیم در ادامه، روندی را که شنیده‌ایم آقای 

همتی در پیش گرفته‌اند، اصلاح کنیم. وی افزود: من دوست دارم 

و حتی تشویق می‌کنم که بانک مرکزی از این حوزه خارج شود و به 

سمت یک فعالیت صنفی حرکت کنیم؛ البته این موضوع باید همراه 

با تقسیم کار مشخص و نظارت شفاف باشد.

طلای عرضه‌شده در پلتفرم‌ها باید محل ذخیره مشخص داشته باشد

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود با 

اشاره به مسئولیت پلتفرم‌های آنلاین طلا گفت: توقع ما از پلتفرم‌ها 

این است که فضا را شفاف کنند. باید طلایی وجود داشته باشد که 

عرضه می‌شود و ما به صورت جدی معتقدیم طلا باید در محل دقیق، 

درست و شفافی ذخیره شود.

وی افزود: حتی سامانه نظارتی که خود اتحادیه طراحی کرده بود نیز 

بر همین موضوع تأکید دارد و نشان می‌دهد که نگاه ما این نیست 

که پلتفرم‌ها به هر شکلی که خواستند طلا بفروشند.

الفت‌نسب با اشاره به عملکرد پلتفرم‌های فعال در این حوزه گفت: 

تقریباً می‌توان گفت قریب به اتفاق پلتفرم‌ها این موضوع را رعایت 

کرده‌اند و اقدامات آنها خوب بوده است، اما اگر تعداد اندکی نیز این 

الزامات را رعایت نمی‌کنند، باید با آنها برخورد شود.

۹۰ درصد کاربران پلتفرم‌های طلا کمتر از یک گرم خرید کرده‌اند

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های خرد مردم گفت: ما به 

عنوان اتحادیه در کنار مردم هستیم و نباید مردم ضرر کنند.

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: حدود ۹۰ درصد کاربران 

پلتفرم‌ها کمتر از یک گرم طلا خریداری کرده‌اند. این موضوع نشان 

می‌دهد بخش متوسط و رو به پایین جامعه برای اینکه از تورم عقب 

نماند، با توجه به شــــــرایط اقتصادی موجود، از امکان خرید طلا با 

مبالغ اندک استفاده می‌کند.

الفت‌نسب خاطرنشان کرد: وقتی فرصتی ایجاد شده است که مردم 

بتوانند با مبلغ اندک طلا خریداری کنند، باید از سرمایه آنها حفاظت 

شود و این موضوع مسئولیت مهمی را متوجه دولت، نهادهای نظارتی 

و خود پلتفرم‌ها می‌کند.

وی در پایان گفت: در این دو روز تلاش کرده‌ایم از دوستان در نهادهای 

مختلف، اتحادیه طلا و فعالان قدیمی این صنف دعوت کنیم تا درباره 

مسائل موجود گفت‌وگو کنیم و امیدواریم بتوانیم در این رویداد به 

نتایج خوبی برسیم.

 طلای  آنلاین را هیچ سازمانی 
گردن  نمی‌گیرد

230230 هزار تومانی کالابرگ؛ هزار تومانی کالابرگ؛  وعده افزایش  وعده افزایش 
8.58.5 میلیونی مواد غذایی میلیونی مواد غذایی پس از  گرانی پس از  گرانی 

گزارش

     در حالی که قیمت 50 قلم مواد غذایی پرمصرف 

مردم از زمان حذف ارز ترجیحی بیش از 8 میلیون 

تومان گران شده، عبدالناصر همتی، رئیس بانک 

مرکزی دولت پزشکیان، بر سر مردم منت نهاده و 

اعلام کرد که افزایش 230 هزار تومانی کالابرگ، کافی 

است.

وعده مسئولان دولت پزشکیان از زمان حذف ارز 

ترجیحی 28500 تومانی در دی‌ماه سال گذشته این 

بود که متناسب با تورم، مبلغ کالابرگ هم افزایش 

خواهد یافت تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد و حفظ 

شود؛ اما اکنون که قیمت مواد غذایی به شدت گران 

شده، آن‌ها برای عمل به آخرین وعده خود یعنی 

افزایش مبلغ کالابرگ، دبه درمی‌آورند.

در همان زمان به دولت پزشکیان هشدار داده شد 

که انحراف ارز ترجیحی و تصاحب آن توسط عده‌ای 

رانتی یا رسیدن آن فقط به جیب پولدارها، ادعای 

نادرستی است و اتفاقا افزایش شدید قیمت مواد 

غذایی پس از حذف ارز 28500 تومانی نشان داد که 

آن سیاست، به درستی در حال اجرا بود و موجب 

جلوگیری از گرانی بی‌رویه کالاهای اساسی شده بود؛ 

اما حذف ارز 28500 تومانی و افزایش چند برابری نرخ 

ارز رسمی به حدود 150 هزار تومان، موجب افزایش 

شدید قیمت همه مواد غذایی شد حتی موادی که 

به طور مستقیم هم ارز 28500 تومانی برای تولید آنها 

اختصاص نمی‌یافت. طبیعی بود که تورم تحمیلی 

ناشی از حذف ارز ترجیحی و چند برابر شدن نرخ 

ارز رسمی، توفانی به پا کرد که همه کالاهای اساسی 

را گران کرده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار، مجموع قیمت 50 

قلم مواد غذایی پرمصرف مردم قبل از حذف 

ارز ترجیحی 28500 تومانی 12 میلیون و 190 هزار 

تومان بود که در تیرماه امسال به 20 میلیون و 740 

هزار تومان افزایش یافته است؛ بنابراین هزینه 

خرید این 50 قلم مواد غذایی 8.5 میلیون تومان 

زیاد شده است. این در حالی است که دولت 

پزشکیان فقط یک میلیون تومان کالابرگ به مردم 

اعطا کرده است؛ یعنی از آن 8.5 میلیون تومان 

گرانی تحمیلی به مردم با حذف ارز ترجیحی، 

فقط یک میلیون تومانش با کالابرگ جبران 

شده و 7.5 میلیون تومان دیگر به جیب مردم 

تحمیل شده است.

 همتی که لیدری سیاست حذف ارز ترجیحی را به 

عهده داشت، اکنون که این سیاست موجب ثبت 

شدیدترین تورم 82 سال اخیر در ایران شده، ادعا 

کرده که اضافه کردن 230 هزار تومان به رقم یک 

میلیون تومانی کالابرگ، کافی است چون نرخ ارز 

همین میزان گران شده است!

هرچند توجیه همتی کاملا فریبکارانه است و قرار 

بود به اندازه تورم تحمیلی به مردم، مبلغ کالابرگ 

زیاد شود، اما حتی با اضافه کردن 230 هزار تومان 

مدنظر همتی به مبلغ کالابرگ، همچنان 7 میلیون 

تومان فاصله قیمت 50 قلم مواد غذایی پرمصرف 

مردم با قبل از حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی 

پابرجا می‌ماند.

مواد غذایی )قیمت‌ها به تومان(
قیمت قبل از 

حذف ارز ترجیحی
قیمت در 

تیرماه ۱۴۰۵
مقدار افزایش

۳۴۸٬۵۰۰۵۲۷٬۶۰۰۱۷۹٬۱۰۰برنج ایرانی درجه یک
۱۴۴٬۲۰۰۲۹۲٬۰۰۰۱۴۷٬۸۰۰برنج خارجی درجه یک

۲۴۳٬۴۰۰۴۲۹٬۱۰۰۱۸۵٬۷۰۰شیرینی خشک
۳۴٬۵۰۰۵۱٬۵۰۰۱۷٬۰۰۰ماکارونی
۶۱٬۶۰۰۹۸٬۹۰۰۳۷٬۳۰۰رشته آش

۹۰۳٬۴۰۰۱٬۶۷۱٬۵۰۰۷۶۸٬۱۰۰گوشت گوسفند
۹۱۵٬۲۰۰۱٬۶۳۲٬۸۰۰۷۱۷٬۶۰۰گوشت گاو یا گوساله

غ ماشینی ۱۴۹٬۵۰۰۳۲۹٬۹۰۰۱۸۰٬۴۰۰مر
۳۸۹٬۶۰۰۵۵۷٬۹۰۰۱۶۸٬۳۰۰ماهی قزل آلا

۱۱۶٬۷۰۰۲۱۵٬۱۰۰۹۸٬۴۰۰کنسرو ماهی تن
۶۵٬۵۰۰۱۲۶٬۶۰۰۶۱٬۱۰۰شیر پاستوریزه

۲۰۶٬۸۰۰۳۱۷٬۱۰۰۱۱۰٬۳۰۰شیرخشک
۶۵٬۹۰۰۱۰۵٬۱۰۰۳۹٬۲۰۰خامه پاستوریزه

۹۱٬۲۰۰۱۶۹٬۲۰۰۷۸٬۰۰۰ماست پاستوریزه
۶۵٬۷۰۰۱۲۵٬۱۰۰۵۹٬۴۰۰دوغ پاستوریزه

۱۱۵٬۱۰۰۲۴۹٬۴۰۰۱۳۴٬۳۰۰پنیر ایرانی پاستوریزه
غ ماشینی ۱۲۷٬۳۰۰۲۴۴٬۷۰۰۱۱۷٬۴۰۰تخم مر

۷۰٬۰۰۰۱۰۳٬۲۰۰۳۳٬۲۰۰کره پاستوریزه
۹۳٬۵۰۰۳۸۷٬۸۰۰۲۹۴٬۳۰۰روغن مایع

۱۰۵٬۴۰۰۴۸۱٬۸۰۰۳۷۶٬۴۰۰روغن نباتی جامد
۱۵۲٬۷۰۰۲۹۷٬۹۰۰۱۴۵٬۲۰۰موز

۱۳۶٬۶۰۰۲۲۳٬۸۰۰۸۷٬۲۰۰سیب
۲۳۴٬۷۰۰۳۱۹٬۸۰۰۸۵٬۱۰۰لیموترش

۹۴٬۸۰۰۱۴۱٬۶۰۰۴۶٬۸۰۰پرتقال
۵۷٬۵۰۰۸۵٬۳۰۰۲۷٬۸۰۰خربزه

۳۷٬۰۰۰۴۳٬۸۰۰۶٬۸۰۰هندوانه
۳۸۳٬۱۰۰۶۵۹٬۵۰۰۲۷۶٬۴۰۰کشمش پلویی

۱٬۱۱۶٬۶۰۰۱٬۶۸۹٬۶۰۰۵۷۳٬۰۰۰مغز گردو
۱٬۳۸۳٬۲۰۰۲٬۳۷۷٬۱۰۰۹۹۳٬۹۰۰پسته

۱٬۲۴۹٬۶۰۰۲٬۱۷۱٬۵۰۰۹۲۱٬۹۰۰مغز بادام درختی
۲۳۲٬۷۰۰۲۹۷٬۸۰۰۶۵٬۱۰۰قارچ
۷۰٬۳۰۰۹۵٬۳۰۰۲۵٬۰۰۰خیار

۵۳٬۸۰۰۶۹٬۲۰۰۱۵٬۴۰۰کدو سبز
۴۳٬۲۰۰۶۷٬۷۰۰۲۴٬۵۰۰بادمجان

-۵۹٬۲۰۰۵۶٬۴۰۰2800گوجه فرنگی
۷۶٬۶۰۰۱۰۷٬۳۰۰۳۰٬۷۰۰فلفل دلمه‌ای
۴۳٬۵۰۰۶۴٬۱۰۰۲۰٬۶۰۰سیب زمینی

۳۴٬۵۰۰۴۲٬۵۰۰۸٬۰۰۰پیاز
۳۹٬۸۰۰۶۹٬۴۰۰۲۹٬۶۰۰هویج فرنگی

۱۹۹٬۷۰۰۳۲۲٬۴۰۰۱۲۲٬۷۰۰نخود
۴۵۷٬۳۰۰۵۵۵٬۳۰۰۹۸٬۰۰۰لوبیا چیتی
۲۹۸٬۰۰۰۴۱۰٬۰۰۰۱۱۲٬۰۰۰لوبیا قرمز

۱۹۴٬۰۰۰۳۰۸٬۱۰۰۱۱۴٬۱۰۰عدس
۲۵۴٬۵۰۰۳۵۴٬۳۰۰۹۹٬۸۰۰لپه
۹۳٬۲۰۰۱۷۱٬۳۰۰۷۸٬۱۰۰قند

۶۹٬۳۰۰۱۲۷٬۴۰۰۵۸٬۱۰۰شکر
۱۲۰٬۹۰۰۱۹۱٬۳۰۰۷۰٬۴۰۰رب گوجه فرنگی

۷۲٬۴۰۰۱۵۳٬۷۰۰۸۱٬۳۰۰سس گوجه فرنگی
۵۶۲٬۵۰۰۱٬۰۴۲٬۶۰۰۴۸۰٬۱۰۰چای خارجی بسته‌ای

۵۶٬۳۰۰۱۰۸٬۳۰۰۵۲٬۰۰۰نوشابه گازدار
۱۲٬۱۹۰٬۵۰۰۲۰٬۷۴۰٬۶۰۰۸٬۵۵۰٬۱۰۰مجموع قیمت
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اخبار

      یک کارشناس مسائل عمان گفت: بر اساس برآورد انجام‌شده، 

ارزش کالاهای عبوری از تنگه هرمز در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲۲۰ میلیارد دلار 

بوده است؛ رقمی که یک برآورد حداقلی محسوب می‌شود. ایران با دریافت 

یک درصد عوارض می‌تواند حدود ۱۲ میلیارد دلار درآمد داشته باشد و 

این رقم با عوارض پنج و هفت درصدی به ترتیب به حدود ۶۰ و ۸۶ میلیارد 

دلار می‌رسد.

جواد میرگلوی بیات، کارشناس مسائل عمان در گفت‌وگو با خبرنگار 

اقتصاد معاصر درباره میزان کالا و انرژی عبوری از تنگه هرمز، ارزش این 

تجارت و میزان عوارضی که ایران می‌تواند از آن دریافت کند، اظهار کرد: 

در بخش نفت و گاز، آمار مشخصی وجود دارد که می‌توان آن را استخراج 

کرد و با کسر فروش نفت ایران، به یک عدد مشخص رسید. به طور کلی 

ما با همکاری دوستانی که از تراز اول کشور هستند، آمار را در پنج گروه 

استخراج کرده‌ایم.

وی افزود: این پنج گروه شــــــامل نفت خام، میعانات گازی و مشتقات 

نفتی، گاز مایع، فله خشک، کالاهای کانتینری و کالاهای عمومی است 

که روی پالت حمل می‌شوند؛ مانند خودرو، تجهیزات، کولر گازی، لامپ 

و موارد مشابه. در برآورد حداقلی و با تخفیف زیادی که در محاسبات 

لحاظ کرده‌ایم، ارزش کالاهایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، حدود 

۱۲۲۰ میلیارد دلار است؛ البته این رقم می‌تواند بیشتر از این نیز باشد.

میرگلوی بیات تصریح کرد: طبق آمار سال ۲۰۲۴، حدود ۱۲۲۰ میلیارد دلار 

کالا از تنگه هرمز عبور و مرور می‌کند. البته جنگی که در منطقه جریان 

داشت را در این محاسبات لحاظ نکرده‌ایم. اگر ما فقط یک درصد از این 

رقم را به عنوان عوارض دریافت کنیم، حدود ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

دلار درآمد خواهیم داشت؛ یعنی تقریباً یک‌چهارم درآمد نفتی کشور.

وی ادامه داد: اگر این عوارض را به سه درصد افزایش دهیم، درآمد به 

حدود ۳۶ میلیارد دلار می‌رسد. رویترز یا اکسیوس نیز پیشنهاد کرده بود 

که ایران درصدی از ارزش کالاهای عبوری را به‌عنوان عوارض دریافت کند. 

ظاهراً ایران در این زمینه رقم هفت درصد را مدنظر دارد. اگر هفت درصد 

دریافت شود، درآمد به حدود ۸۶ میلیارد دلار می‌رسد و اگر پنج درصد 

باشد، فکر می‌کنم حدود ۶۰ میلیارد دلار خواهد شد.

این کارشناس مسائل عمان بیان کرد: بنابراین حتی در سناریوی حداقلی، 

یعنی دریافت یک درصد عوارض از ارزش کالاهایی که از تنگه هرمز عبور 

می‌کنند، می‌توانیم حدود ۱۲ میلیارد دلار درآمد داشته باشیم. نکته 

مهم این است که ارزش ۱۲۲۰ میلیارد دلاری که ما استخراج کرده‌ایم نیز 

خودش یک برآورد حداقلی است؛ بنابراین در این سناریوی می‌توانیم 

حداقل ۱۲ میلیارد دلار درآمد داشته باشیم.

میرگلوی بیات همچنین گفت: این رقم تقریباً به اندازه مطالباتی است 

که ما در حال حاضر از قطر داریم. دریافت این عوارض نشان می‌دهد 

که ما بر تنگه کنترل داریم و به نوعی یک مؤلفه و پشتوانه اقتصادی برای 

ترتیبات امنیتی مورد نظر ما نیز ایجاد می‌کند.

این کارشناس مسائل عمان تاکید کرد: عمان در ابتدا با پیشنهادات ما 

همکاری می‌کرد اما با افزایش فشارها، رویکرد این کشور تغییر کرد. خود 

عمانی‌ها نیز اذعان کرده‌اند که تمایل دارند صرفاً در حوزه‌های فنی و حقوقی 

فعالیت کنند؛ به این معنا که در صورت نیاز کشتی‌ها به راهنمایی، این 

خدمات را ارائه دهند یا در صورت نیاز به یدک‌کش، خدمات یدک‌کشی را 

انجام دهند و سایر خدمات مشابه را نیز ارائه کنند. به نظر نمی‌رسد ارائه 

این خدمات درآمد قابل توجهی برای دولت عمان ایجاد کند و درآمد 

حاصل از آن در حد چند ده میلیون دلار و نهایتاً حدود ۲۰۰ میلیون دلار 

خواهد بود. در چنین شرایطی، اینکه عمان بخواهد با این رویکرد، به 

صورت جدی در کنار ایران قرار گیرد و از اراده ملت و دولت ایران حمایت 

کند، با توجه به شرایط فعلی دولت عمان چندان قابل تصور نیست. 

یک میلیارد دلار می‌تواند کمک قابل توجهی به دولت عمان باشد و حتی 

بخشی از کسری بودجه این کشور را جبران کند. اگر عمان بتواند از طریق 

سیاست‌های مختلف یک میلیارد دلار صرفه‌جویی یا درآمد ایجاد کند، 

این رقم برای این کشور قابل توجه خواهد بود. بیات ادامه داد: خود 

عمانی‌ها نیز متوجه این مسئله شده‌اند و تاکید آنها بیشتر بر مسائل 

فنی و حقوقی است، نه مسائل امنیتی. به این معنا که اگر کشتی دچار 

مشکل شود، موجب آلودگی شود، به کمک نیاز داشته باشد یا نیازمند 

استفاده از بندرگاه باشد، عمان خدمات لازم را ارائه می‌دهد و در مقابل، 

هزینه دریافت می‌کند. با این حال، این خدمات نیز درآمد قابل توجهی 

برای دولت عمان ایجاد نمی‌کند و نهایتاً در حدود همان ۲۰۰ میلیون دلار 

خواهد بود. وی بیان کرد: مسئله دیگری که نباید فراموش کنیم، تأثیر 

جنگ رمضان بر بخش‌های مختلف اقتصاد عمان است. جنگ، تمام 

بخش‌های اقتصادی عمان را تحت تأثیر قرار داد اما در طول جنگ، یعنی 

در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ که حدود چهار ماه آن با جنگ رمضان 

هم‌زمان بود، تقریباً تمام بخش‌های اقتصادی عمان رشد اقتصادی 

مثبت داشتند؛ از بخش املاک و مستغلات گرفته تا نفت، ترانزیت و 

بخش فرودگاهی. آمارهای قابل توجهی نیز در این زمینه وجود دارد.

این کارشناس مسائل عمان تصریح کرد: برای مثال، میزان خرید نفت از 

عمان حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. همچنین آماری که اخیراً مطالعه 

کردم، نشان می‌داد فروش سوخت هواپیما در عمان در این مدت نزدیک 

به ۲۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع بسیار قابل توجه است. 

صنعت هواپیمایی عمان پیش از این زیان‌ده بود اما جابه‌جایی‌هایی که 

در طول جنگ انجام می‌شد، باعث شد این بخش، دست‌کم در برخی 

ماه‌های جنگ و پس از آن، به سمت سوددهی حرکت کند.

بیات گفت: تا زمانی که هواپیماهای منطقه مجدداً فعالیت عادی خود 

را از سر بگیرند، ممکن است این وضعیت ادامه داشته باشد. بخش 

گردشگری عمان نیز آسیب مختصری دید که احتمالاً در فصل زمستان 

جبران خواهد شد. اخیراً نیز در فصل موسم، یعنی فصل خنک جنوب 

عمان که در واقع ییلاق شبه‌جزیره عربی محسوب می‌شود، آمارها بهبود 

یافته و این بخش نیز در حال بازگشت به روند رشد است. وی ادامه داد: 

بنابراین، عمان پس از یک آسیب مختصر، درمجموع شاهد رشد اقتصادی 

در دوران جنگ رمضان بوده است. نکته مهم این است که عمان برای 

تجارت و فعالیت‌های اقتصادی خود وابستگی مستقیمی به تنگه هرمز 

ندارد. در آن سوی تنگه هرمز، دریای عرب قرار دارد و عمان از طریق 

سرزمین اصلی و بنادر خود به این مسیر دسترسی دارد. 

ایران می‌تواند از  عبور کالاها از تنگه هرمز 
۸۶ میلیارد  دلار  درآمد  کسب کند

گفت و گو

        برای بررسی بیشتر تبعات بحران خاورمیانه بر اقتصاد جهانی 

به گفت‌وگو با دکتر حسن حسن خانی، اقتصاددان و تحلیلگر 

مسائل اقتصادی پرداخته‌ایم:

     آیا ترامپ صرفاً به دلیل کمبود تسلیحات به‌خصوص 

موشک‌های رهگیر، حمله مجدد به ایران را دائماً به 

تعویق می‌اندازد یا در پس پرده دلایل دیگری نیز وجود 

دارد؟

ترامپ چندین بار اعلام کرده که قرار است حملات شدیدی علیه 

زیرساخت‌های ایران انجام دهد و اتفاقاً هر بار هم عقب‌نشینی 

کرده است. تحلیلگران، دلیل این عقب‌نشینی‌های مداوم ترامپ 

را کمبود تسلیحات ارتش آمریکا اعلام می‌کنند ولی من معتقدم 

موضوع، جدی‌تر از این حرف‌ه است. به نظرم آنچه در پس پرده 

تصمیمات ترامپ قرار دارد حفظ پایداری، ثبات و به هم‌پیوستگی 

اقتصاد جهانی است. برای این ادعای من شواهدی هم وجود دارد. 

توجه کنید که آمریکا 39 تریلیون دلار بدهی و 32 تریلیون دلار تولید 

ناخالص داخلی دارد؛ بنابراین دولت آمریکا مجبور به عرضه اوراق 

قرضه یا اوراق بدهی از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور در سطح 

جهانی است. همچنین کشور ژاپن مرکز ثقل اقتصاد بدهکار آمریک 

است؛ یعنی ژاپنی‌ها دارنده و خریدار بیشترین اوراق قرضه وزارت 

خزانه‌داری آمریکا در جهان هستند. دلیل اینکه ژاپنی‌ها مایل به 

خرید اوراق قرضه آمریکا هستند این است که میزان سود سرمایه 

در ژاپن یک درصد است اما ژاپنی‌های سرمایه‌دار در صورت خرید 

اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا بین 3 تا 5 درصد سود می‌کنند؛ 

بنابراین تمایل در میان دارندگان ین برای خرید اوراق بدهی آمریکا 

و تبدیل سرمایه ین به دلار وجود دارد. در صورتی که شرایط اقتصاد 

جهانی عادی باشد این مسئله مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ اما اگر فتیله 

بحران در اقتصاد جهانی روشن شود این انتقال سرمایه ژاپنی‌ها به 

آمریکا می‌تواند باعث بحران‌هایی شود و در بازار آمریکا و به تبع آن 

اقتصاد جهانی تلاطماتی ایجاد کند.

     یعنی هر نوع مشکلی در اقتصاد ژاپن باعث تبعات 

اقتصادی برای آمریکا خواهد بود؟

 بگذارید ساده‌تر توضیح بدهم. در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که 

برای اولین بار در تاریخ، نرخ برابری ین در برابر دلار به 164 رسید؛ به 

عبارت دیگر، یک دلار 164 ین شد؛ یعنی به قدری ین تضعیف شد که 

بانک مرکزی ژاپن مجبور شد که نرخ بهره ین را افزایش دهد. توجه 

کنید که وقتی نرخ بهره ژاپن افزایش می‌یابد به دلیل پیوستگی 

اقتصاد ژاپن با آمریکا، هزینه استقراض در آمریکا افزایش می‌یابد. 

افزایش هزینه استقراض در آمریکا به معنای کشیده شدن ماشه 

بحران اقتصادی مشابه آنچه در 2008 میلادی اتفاق افتاده است 

خواهد بود. درنتیجه بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو وارد 

بازی شد. آمریکایی‌ها با هماهنگی ژاپن 500 میلیارد یورو از دارایی 

بانک مرکزی آمریکا را فروختند و به جای آن ین خریدند تا نیازی 

به افزایش نرخ بهره ین در ژاپن نباشد و بالانس در بازار ایجاد شود. 

درنتیجه نرخ برابری ین و دلار به یک دلار در برابر 157 ین رسید و 

بحران اقتصادی موقتاً به تعویق افتاد. توجه کنید که امکان تضعیف 

ین در برابر سایر ارزها به‌خصوص دلار همچنان وجود دارد. دلیل 

آن هم این است که ژاپن 90 درصد انرژی مورد نیاز خود را از غرب 

آسیا وارد می‌کند. درنتیجه هر اقدامی در ر استای افزایش قیمت 

انرژی در غرب آسیا کاملاً به ضرر اقتصاد ژاپن و تضعیف‌کننده ارزش 

ین است. همان‌طور که توضیح دادم هر نوع کاهش ارزش ین به 

دلیل پیوستگی میان اقتصاد ژاپن و آمریکا به معنای افزایش هزینه 

استقراض در آمریک است که بحران‌ساز خواهد بود. لذا مطلوب 

دولت آمریکا این است که تا جای ممکن ارزش ین در برابر دلار 

هیچ‌گاه از سطحی بیشتر کاهش نیابد؛ بنابراین جمهوری اسلامی 

ایران با اعمال کنترل بر تنگه هرمز که درنتیجه آن قیمت انرژی 

جهانی در حال افزایش است؛ در اصل دارد به واسطه فشاری که 

به ژاپن می‌آورد؛ اقتصاد آمریکا را با چالش و بحران روبه‌رو می‌کند. 

درنتیجه پاسخ شما مثبت است و هر مشکلی در اقتصاد ژاپن باعث 

تبعات اقتصادی برای آمریکا خواهد بود.

     آیا اقتصاد آمریکا را مستعد تجربه یک بحران جدید 

مثلاً مشابه سال 2008 ارزیابی می‌کنید؟

اخیراً فدرال رزرو اعلام کرده که نرخ بهره در آمریکا را بین 3.5 تا 

3.75 درصد ثابت نگه خواهد داشت. توجه کنید که مرکز ثقل 

بازده اوراق قرضه در آمریکا همین نرخ بهره اعلامی بانک مرکزی 

آمریک است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر روزی نرخ 

بهره فدرال رزرو به 5 درصد برسد موتور خلق بدهی در آمریکا به 

قدری سریع حرکت خواهد کرد که بهمن بدهی‌ها قابل کنترل 

نخواهد بود. توجه داشته باشید که همین الآن اقتصاد آمریکا یک 

اقتصاد کاملاً بدهکار است؛ یعنی میزان بدهی 39 تریلیون دلاری 

آن در برابر تولید ناخالص 32 تریلیون دلاری، نسبتی بی‌سابقه و 

خطرناک در طول تاریخ این کشور ایجاد کرده است. اگر این نسبت 

همچنان بزرگتر شود و فاصله میان بدهی ملی و تولید ناخالص 

داخلی به همین مقدار افزایش یابد؛ بحران بی‌سابقه‌ای در اقتصاد 

آمریکا ایجاد خواهد شد.

     در شرایط فعلی برای اینکه آمریکا به تعهداتش عمل 

کند و بیشترین امتیاز ممکن را بتوانیم از آمریکایی‌ها 

بگیریم باید چه کنیم؟

هیچ نقطه تعادلی در نزاع میان آمریکا و ایران وجود ندارد. مگر 

اینکه ایرانی تضعیف شده، لبنانیزه شده و ونزوئلایی شده داشته 

باشیم که تابع و فرمان‌بردار آمریکا باشد. اصطلاحاً آمریکایی‌ها 

هم در سخنانشان دائماً می‌گویند که ایران باید به یک کشور نرمال 

تبدیل شود و منظورشان همین ایران ضعیف شده و بی‌اراده است؛ 

اما برخلاف تصور آمریکایی‌ها، ایران قدرتمند ه گلوگاه اقتصاد جهانی 

در تنگه هرمز را کنترل می‌کند و در صورتی که اراده کند می‌تواند 

با ایجاد بحران برای ژاپن، موتور خلق بدهی آمریکا را به شکلی 

وحشتناک به حرکت درآورد؛ بنابراین تنگه هرمز اهرم فشاری در 

دستان ایران است که آمریکایی‌ها حاضرند هر امتیازی بدهند تا 

ایران آن را باز کند؛ یعنی اگر ما می‌خواهیم از آمریکایی‌ها امتیاز 

ماشه  روی  دستمان  باید  بگیریم 

تنگه هرمز باقی بماند تا در صورت 

زیاده‌خواهی آن‌ها بتوانیم به ثبات 

مالی آمریکایی‌ها ضربه بزنیم. حفظ 

ثبات مالی از هر چیزی برای آمریکا 

مهم‌تر است و بابت آن هر امتیازی 

به ایران خواهد داد؛ بنابراین باید با 

جانمان از تنگه هرمز در برابر دشمن 

پاسداری کنیم.

     کمی بیشتر درباره 

هرمز  تنگــــــه  اهمیت 

به  آیا  و  دهید  توضیح 

راســــــتی می‌توان این 

تنگه را در برابر امتیازات 

پیشنهاد شده از سوی 

دشمن معامله کرد؟

خیلی کشورها از قطع جریان انرژی 

به واسطه انسداد تنگه هرمز ضرر 

کرده‌اند. کشورهای زیادی وابسته به 5 میلیون بشکه صادرات روزانه 

فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز هستند که عمده آن گازوئیل است. 

به عنوان مثال، انگلستان بزرگترین واردکننده گازوئیل در اروپ 

است. انگلیسی‌ها از سال 2002 و زمان وزارت خزانه‌داری گوردون 

براون شروع به روی آوردن به گازوئیل کرده‌اند. ه 50 درصد خودروهای 

انگلستان گازوئیل سوز است. درنتیجه انگلیسی که شدیداً وابسته 

به واردات گازوئیل از غرب آسیاست این روزهای به شدت تحت فشار 

قرار گرفته است. استرالیا و فیلیپین نیز شرایط مشابهی داشته و 

از انسداد تنگه هرمز شدیداً تحت فشارند. از سوی دیگر، عمده گاز 

هلیوم صادراتی از خاورمیانه و تنگه هرمز در تایوان و کره جنوبی 

برای دستگاه‌های خنک‌کننده کارخانه‌های تولید چیپست مورد 

استفاده قرار می‌گیرد که جریان آن با انسداد تنگه هرمز مختل شده 

است. اسید سولفوریکی که در جهان مورد استفاده برای تولید کاتد 

مس است؛ ماده اولیه آن یعنی گوگرد به خاورمیانه و تنگه هرمز 

وابسته است. مس هم همان‌طور که می‌دانید در صنایع برقی و 

نظامی کاربرد بالایی دارد؛ بنابراین تنگه هرمز سلاحی استراتژیک 

در دستان ایران است و کسانی که می‌گویند تنگه هرمز را بدهیم 

برود کاملاً بی‌منطق هستند. تنگه هرمز را با هیچ امتیازی نمی‌توان 

معامله کرد. همچنین نباید اجاره دهیم مسیر عمانی تنگه هرمز 

راه بیفتد. چراکه آمریکا به دنبال حذف ما از این مسیر مهم و حاکم 

کردن ترتیبات آمریکایی در تنگه هرمز است.

      آینده بازار انرژی به‌خصوص بازار نفت را چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟

معتقدم قیمت نفت افزایشی خواهد بود. اولاً به این دلیل که 

ذخایر استراتژیک نفت جهان در طول جنگ با ایران به دلیل 

محروم شدن بازار از روزانه 15 تا 16 میلیون بشکه نفت خاورمیانه 

به میزان زیادی تخلیه شده و جبران آن ماه‌ها زمان خواهد برد. 

ثانیاً به این دلیل که افقی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان جنگ 

اوکراین متصور نیستم.

     اخیراً رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرده که پول ملی 

ایران را نابود خواهد کرد. این سؤال پیش می‌آید که 

ریشه اصلی کاهش دائمی ارزش پول ملی ایران داخلی 

بوده یا خارجی است و آیا ادعای رئیس‌جمهور آمریکا 

منطبق با واقعیت بوده یا تنها بلوف زده است؟

90 درصد تلاطمــــــات ارزی در ایران به دلیــــــل تصمیمات غلط 

سیاستگذاران دولتی است. وقتی وزارت صمت پیش از جنگ 

تحمیلی سوم به بهانه‌های مختلف 2941 قلم کالای نامربوط را در 

لیست کالاهای اساسی بدون نیاز به انتقال ارز برای واردات قرار 

می‌دهد؛ واقعاً نمی‌شود سخن نگفت. آخر آبمیوه تغلیظ شده یا 

ظروف لوازم آرایشی چه ربطی به ضروریات زندگی مردم دارند که 

از سوی وزارت صمت در لیست کالاهای بدون نیاز به انتقال ارز قرار 

گرفته بودند. در اردیبهشت امسال هم شاهد بودیم که 2800 قلم کالا 

به عنوان کالاهای ضروری برای واردات از سوی وزارت صمت اعلام 

شدند که یکی از دیگری بی‌ربط‌تر بودند. خب وقتی این کارهای 

اشتباه از سوی وزارت صمت صورت می‌گیرد معلوم است بازار ارز 

به هم می‌ریزد؛ زیرا ما برای 100 میلیارد دلار مجوز وارد می‌دهیم؛ 

در حالی که دولت بیش از 30 میلیارد دلار آن را توان تأمین ندارد. 

درنتیجه تاجری که در صف‌های تخصیص بانک، اولویت دستگاه 

و تأمین ارز معطل مانده مجبور می‌شود به بازار آزاد رجوع کند که 

نتیجه آن فشار به بازار و وقوع جهش‌های ارزی است. به بیان ساده‌تر، 

عملکردهای غلط وزارت صمت عامل افزایش قیمت دلار و کاهش 

ارزش پول ملی ایران است. عجیب است که ما در این کشور اتاق 

جنگ اقتصادی نداریم و وزارت صمت هم دائماً به کالاهای بی‌ربط 

مجوز واردات بدون انتقال ارز می‌دهد. همین کارهای اشتباه ما 

دست ترامپ را برای بلوف زدن درباره اقتصاد ایران باز کرده است. 

وگرنه همان‌طور که گفتم 90 درصد نابودی ارزش پول ملی و افزایش 

نرخ دلار به دلیل عملکرد ماست و بی‌رودربایستی ترامپ و بزرگتر از 

او هم اگر ما عملکردمان درست باشد هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.

     آیا کرنش در برابر آمریکا راه‌حل مشکلات اقتصاد 

ماست؟

به دهه 80 میلادی بازگردیم. کشــــــور 

مصر زمانی پرچــــــم‌دار مبارزه با رژیم 

صهیونیستی بود؛ اما با امضای پیمان 

کمپ دیوید به قول آمریکایی‌ها تبدیل به 

کشوری نرمال شد. ه مصر حتی واردکننده 

گاز از رژیم صهیونیستی است؛ اما همین 

مصر که روابط خوبی با آمریکا و اسرائیل 

دارد ه در فلاکت مطلق اقتصادی است. 

مصری‌ها با 10 میلیون تن، بزرگ‌ترین 

واردکننده گندم در جهان هستند. به 

بیان دیگر، کرنش کردن در برابر آمریکا 

کشوری را تاکنون گلستان نکرده است. 

اگر با پذیرفتن فرامین آمریکا کشوری 

قرار بود به آبادی برسد الآن مصر باید 

شبیه سوئیس می‌شد. در حالی که مصر 

وابسته‌ترین کشور در واردات غلات و 

انرژی است. نرخ فقر  مطلق در مصر نیز 

بسیار بالاتر از ایران است.

دکتر حسن حســنخانی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با چارسوق:

9090 درصد کاهش ارزش پول ملی به دلیل  درصد کاهش ارزش پول ملی به دلیل 
سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی استسیاستگذاری‌های غلط اقتصادی است

   اگر  رابطه با آمریکا حلال مشکلات بود مصر باید سوئیس می‌شد      دلیل عقب‌نشینی‌های پیاپی ترامپ در برابر 
ایران، اقتصادی است      ایران با کنترل تنگه هرمز نبض اقتصاد جهانی را در دست گرفته است      باید با جانمان 
از تنگه هرمز حفاظت کنیم      ژاپن به عنوان مرکز ثقل اقتصاد آمریکا وابسته به انرژی خاورمیانه است      کمبود 
گازوئیل خاورمیانه کشورهای زیادی را آزار می‌دهد      کمی بیشتر بر تنگه هرمز فشار بیاوریم در اقتصاد آمریکا 

بحران رخ خواهد داد      اگر سیاستگذاری در کشور ما درست باشد ترامپ نمی‌تواند با اقتصاد ایران کاری کند

90 درصد تلاطمات ارزی در 
ایران به دلیل تصمیمات 

غلط سیاستگذاران دولتی 
است. وقتی وزارت صمت 

پیش از جنگ تحمیلی 
سوم به بهانه‌های مختلف 
2941 قلم کالای نامربوط را 

در لیست کالاهای اساسی 
بدون نیاز به انتقال ارز برای 
واردات قرار می‌دهد؛ واقعاً 

نمی‌شود سخن نگفت

صف طولانی مطب‌ها  به‌دلیل  گریز   وزارت بهداشــت  از  افزایش ظرفیت  رشته‌های  پزشکی است
    عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه 

مجلس با توجه به بررسی داده‌های ده سال اخیر 

دانشگاه‌های بزرگ کشور و با هدف رفع نیاز پزشک 

متخصص، وزارت بهداشت را در برنامه هفتم پیشرفت 

مکلف کرد تا سالیانه ۱۲ درصد ظرفیت رشته‌های 

تخصصی را افزایش دهد، گفت: وزارتخانه اجرای این 

قانون را به طور جدی دنبال نمی‌کند.

علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد 

از عدم اجرای صحیح قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط 

وزارت بهداشت که موجب کمبود پزشک متخصص 

در کشور می‌شود، تصریح کرد: دسترسی به خدمات 

تخصصی پزشکی، یکی از حیاتی‌ترین حقوق شهروندان 

است که در هر سطح از مدیریت سلامت باید به عنوان 

اولویت اول قرار گیرد. وی افزود: متأسفانه در حال حاضر 

در بسیاری از شهرستان‌ها، شاهد شکافی عمیق میان 

زیرساخت‌های بهداشتی و نیروی انسانی متخصص 

هستیم و در حالی که بیمارستان‌های جدید احداث 

شده‌اند، اما کمبود متخصص در این مراکز و صف‌های 

طولانی در مطب‌ها، نشان می‌دهد که توزیع نیروی 

انسانی با نیاز واقعی مردم همخوانی ندارد. خضریان با 

اشاره به نیاز بیشتر کشور به خدمات تخصصی درمانی در 

آینده‌ای نه چندان دور، بیان کرد: برنامه‌ریزی در حوزه 

تخصص، به دلیل بازه زمانی طولانی تربیت متخصص که 

حداقل ۱۲ سال زمان می‌برد، نیاز به دقت و آینده‌نگری 

دارد. ما نباید فراموش کنیم که کشور به سوی جامعه 

سالمند حرکت می‌کند و نیازهای بهداشتی در این دوران، 

بسیار پیچیده است. نماینده تهران، ری، شمیرانات، 

اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه مجلس با تأکید بر 

اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و پاسخ به 

نیازهای کشور، وزارت بهداشت را مکلف به اجرای بند 

)پ( ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت کرده است، 

بیان داشت: با توجه به بررسی داده‌های ده سال گذشته 

در دانشگاه‌های بزرگ کشور، مجلس شورای اسلامی با 

هدف رفع این خلأها و همچنین کاهش فشار کاری بر 

رزیدنت‌ها، در بند )پ( ماده ۶۹ برنامه هفتم پیشرفت، 

وزارت بهداشت را مکلف کرد تا سالیانه ۱۲ درصد ظرفیت 

رشته‌های تخصصی را افزایش دهد. خضریان ادامه داد: 

این تکلیف قانونی که با پیشنهاد بنده و البته موافقت 

آقای دکتر پزشکیان و یکی از معاونان حال حاضر وزارت 

بهداشت که در زمان تصویب برنامه هفتم مسئولیت 

بخش بهداشت و درمان برنامه هفتم را در مجلس 

برعهده داشتند، صورت پذیرفت و هدف آن نیز ارتقای 

کیفیت درمان و رسیدن به یک تعادل انسانی در ساعات 

کاری پزشکان بوده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه در بررسی 

روند اجرای این ماده، متوجه شدیم که رویکرد اجرایی 

در توزیع این ظرفیت‌ها، با اهداف مورد انتظار قانون‌گذار 

فاصله دارد، افزود: مشاهده می‌شود که بخش قابل 

توجهی از این افزایش ظرفیت، به رشته‌هایی تخصیص 

یافته که پیش از این نیز دارای صندلی‌های خالی بوده‌اند. 

این رویکرد باعث شده است که افزایش عددی ظرفیت 

در گزارش‌ها ثبت شود، اما در واقعیت، دسترسی مردم 

به رشته‌های پرتقاضا و حیاتی تغییری نکند.

وی با اشاره به بررســــــی آمارهای ده سال گذشته در 

دانشگاه‌های بزرگ کشور گفت: نگاهی به آمارهای دهه 

گذشته نشان می‌دهد که در برخی رشته‌های کلیدی، 

ما با یک عقب‌گرد نگران کننده روبرو بوده‌ایم. برای 

نمونه، در رشته اورولوژی که یکی از تخصص‌های اساسی 

در مدیریت بیماری‌های دوران سالمندی است، در 

۱۰ سال اخیر شاهد رشد منفی ۲ درصدی در ظرفیت 

پذیرش بوده‌ایم. همچنین ظرفیت پذیرش هفت 

دانشگاه بزرگ علوم پزشکی کشور در رشته گوش و 

حلق و بینی در طی ده سال ثابت بوده است و همچنین 

در همین دانشگاه‌ها در رشته چشم پزشکی در طی 

ده سال تنها دو نفر ظرفیت افزایش یافته است. این 

واقعیت آماری، ضرورت بازنگری در استراتژی توزیع 

ظرفیت‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند.

خضریان با اشاره به نامه ۳۱ دفتر از دفاتر انجمن‌های 

وزارت  پاسخگویی  اهمیت  و  دانشجویان  اسلامی 

بهداشت در این باره افزود: جمعی از دفاتر عضو اتحادیه 

انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های 

سراسر کشور با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر 

بهداشت، با استناد به آمارهای رسمی دو سال اخیر، 

پاسخگویی وزارتخانه درباره اجرای ناقص و مغرضانه 

برنامه هفتم پیشرفت، نفوذ گروه‌های خاص بر عدالت در 

سلامت، مطالبه کردند. این در حالی است که داده‌های 

منتشر شده تأکید این مسئله را بیش از پیش می‌نماید. 

نامه تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی 

نشان از آن دارد که دست فرمان فعلی وزارت بهداشت 

نمی‌تواند فشار کاری را از کادرمان کم نماید و در عوض 

باعث ظرفیت سوزی می‌شود. نماینده تهران در مجلس 

با اشاره به راه‌کارهایی جهت بهبود فرآیند اجرای صحیح 

قانون توسط وزارت بهداشت، پیگیری این مسئله در 

مجلس شورای اسلامی را ضروری دانست و گفت: 

مجلس باید در این زمینه داده‌ها و مستندات وزارت 

بهداشت و معاونت آموزشی این وزارتخانه را مورد مطالعه 

قرار دهد چرا که هدف از قانون دستیابی به اهدافی 

است که در قانون نیز بدان اشاره شده است.



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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        با رأی دیوان عدالت اداری نحوه محاسبه قیمت خودروهای 

پیش‌فروشی و مشارکت در تولید تغییر کرد.

 سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد: در پی شکایت خودروسازان 

و با وجود دفاعیات این شورا، دیوان عدالت اداری مصوبه 473 

و اصلاحات بعدی شورای رقابت را ابطال کرده است؛ مصوبه‌ای 

که از حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش‌فروش خودرو 

حمایت می‌کرد.

به‌گفته وی؛ اگرچه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مرحله 

بدوی رأیی در حمایت از مصوبه شورا صادر کرده بود، در نهایت 

شکایت خودروسازان وارد تشخیص داده شد و رأی به ابطال این 

مصوبه صادر شد.

مصوبه 473 شورای رقابت مقرر می‌کرد مبلغ اولیه‌ای که خریدار 

در زمان پیش‌فروش خودرو پرداخت می‌کند، نباید مشمول تورم 

احتمالی و افزایش قیمت‌های بعدی شود، به این ترتیب، بخشی 

از بهای خودرو در زمان انعقاد قرارداد برای خریدار تثبیت می‌شد.

 با ابطال این مصوبه، خودروسازان داخلی و شرکت‌های مونتاژکننده 

دیگر ملزم به رعایت این قاعده نخواهند بود، در نتیجه، خریداران 

خودروهای پیش‌فروشی یا مشارکت در تولید ممکن است هنگام 

تحویل، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت بر اساس نرخ روز 

خودرو شوند.

این وضعیت می‌تواند فاصله میان مبلغ پرداختی در زمان ثبت‌نام و 

قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد؛ موضوعی که برای مصرف‌کننده، 

به‌ویژه در شرایط تورمی، ریسک مالی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. 

خریدار ممکن است در زمان انعقاد قرارداد توان پرداخت مبلغ اولیه 

را داشته باشد، اما هنگام تحویل خودرو با افزایش بهای خودرو و 

ناتوانی در تأمین مابه‌التفاوت مواجه شود.

چالش‌های جدید برای خریداران خودرو

ابطال این مصوبه دست‌کم سه پیامد مهم برای متقاضیان خرید 

خودرو دارد:

ـ کاهش قطعیت قیمت نهایی: خریدار در زمان پیش‌فروش از 

مبلغ نهایی خودرو اطمینان نخواهد داشت.

ـ افزایش ریسک قراردادهای بلندمدت: هرچه فاصله زمانی میان 

ثبت‌نام و تحویل بیشتر باشد، احتمال افزایش مابه‌التفاوت نیز 

بالاتر می‌رود.

ـ احتمال افزایش انصراف یا ناتوانی در تکمیل وجه: رشد قیمت 

نهایی ممکن است برخی خریداران را از ادامه قرارداد منصرف کند 

یا توان مالی آنان برای تکمیل وجه را کاهش دهد.

از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند مقایسه میان طرح‌های فروش 

را برای مصرف‌کنندگان دشوارتر کند. در شرایطی که قیمت قطعی، 

علی‌الحساب یا قابل تعدیل در قراردادها به‌صورت یکسان تفسیر 

نمی‌شود، خریدار باید پیش از پرداخت وجه، مفاد قرارداد، مبنای 

محاسبه قیمت نهایی، زمان تحویل و شرایط انصراف را با دقت 

بیشتری بررسی کند.

سخنگوی شورای رقابت همچنین اعلام کرد: با ابطال مصوبه 473، 

امکان طرح شکایت 

درباره نحوه اجرای این 

مصوبه منتفی است، 

به این معنا که از این 

پس استناد مستقیم 

مصوبه  مقررات  به 

برای  ابطال‌شــــــده 

اختلافات  پیگیری 

مربوط به عدم‌اعمال 

حقوقی  مبنای  آن، 

نخواهد داشت.

بــــــا ایــــــن حــــــال، 

احتمالی  اختلافات 

خریــــــداران  میان 

خودروســــــازان  و 

همچنان می‌تواند بر 

اساس مفاد قرارداد، 

مقررات حمایت از مصرف‌کننده، تعهدات درج‌شده در بخشنامه 

فروش و سایر قوانین مرتبط بررسی شود، بنابراین، ابطال مصوبه 

لزوماً به‌معنای پایان همه مسیرهای اعتراض برای خریداران نیست؛ 

بلکه مبنای حقوقی رسیدگی به اختلافات تغییر می‌کند.

 ضرورت شفاف‌سازی قراردادهای فروش

این رأی، اهمیت شفافیت قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در 

تولید را افزایش می‌دهد. خودروسازان باید مشخص کنند قیمت 

نهایی خودرو بر چه مبنایی تعیین می‌شود، افزایش قیمت شامل 

چه دوره‌ای است و خریدار در صورت ناتوانی از تکمیل وجه چه 

حقوق و تعهداتی خواهد داشت.

از منظر بازار نیز، انتقال کامل ریسک تورم به مصرف‌کننده می‌تواند 

جذابیت طرح‌های پیش‌فروش را کاهش دهد و تقاضا را به‌سمت 

خرید خودرو با قیمت قطعی سوق دهد، در مقابل، خودروسازان 

ممکن است با استناد به افزایش هزینه‌های تولید و نوسان قیمت 

نهاده‌ها، این تصمیم را عاملی برای کاهش زیان قراردادهای فروش 

و مشارکت در تولید بدانند.

با این حال، چالش اصلی آن است که در نبود سازوکار مشخص 

برای مهار افزایش قیمت، خریدار پیش از دریافت خودرو بخش 

قابل‌توجهی از ریسک اقتصادی قرارداد را به‌عهده می‌گیرد؛ در 

حالی که قدرت چانه‌زنی او در برابر شرکت فروشنده محدود 

است.

 دیوان عدالت اداری؛ حامی خودروسازان؛ 
علیه مردم

خودرو  قیمت  افزایش  ریسک   انتقال 
خریدار به 

 نوسان  ارز    در   ایران؛ 
دردی که با   مُسکن درمان نمی‌شود

        نوسان ارز در ایران فقط حاصل کمبود دلار نیست؛ برآیند 

تورم، کسری بودجه، تحریم و بی‌اعتمادی است.

 بازار ارز در ایران سال هاست به جایی رسیده که دیگر نمی‌شود 

آن را فقط با عدد و نمودار توضیــــــح داد. هر بار که نرخ‌ها بالا 

می‌رود، نگاه‌ها به سمت بانک مرکزی برمی‌گردد؛ انگار کلید 

همه قفل‌ها در دست این نهاد است.

اما واقعیت این است که بازار ارز، بیش از آنکه محل بروز یک 

مشکل مستقل باشد، صحنه آشکار شــــــدن مجموعه‌ای از 

نارسایی‌های انباشته اقتصاد ایران است؛ از کسری بودجه و 

تورم مزمن گرفته تا تحریم، نااطمینانی، ضعف سیاستگذاری 

و چندپارگی در تصمیم‌گیری.

در چنین شرایطی، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نه انتخابی 

لوکس، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. هیچ سیاست‌گذار 

پولی نمی‌تواند در برابر تلاطم‌های شدید بازار دست روی دست 

بگذارد و نظاره‌گر باشد؛ اما مسئله از جایی شروع می‌شود که 

از این مداخله، انتظاری فراتر از ظرفیت آن ساخته می‌شود.

در ایران، بانک مرکزی بارها در موقعیتی قرار گرفته که باید نه 

فقط نوسان بازار ارز، بلکه تبعات ضعف در بودجه‌ریزی، تجارت 

خارجی، تأمین مالی دولت و حتی بی‌ثباتی انتظارات عمومی را 

هم یک‌تنه جمع کند؛ انتظاری که از اساس، با واقعیت اقتصاد 

سازگار نیست.

بازار ارز در ایران فقط بازاری برای خرید و فروش دلار و یورو نیست. 

این بازار عملاً به نقطه تلاقی سیاست‌های مختلف تبدیل شده 

است؛ از تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو گرفته 

تا تأمین نیازهای تولید، نهاده‌های کشاورزی و حتی بخشی از 

نیازهای انرژی.

همین گستردگی میدان عمل باعث شده که مداخله ارزی در ایران 

معنایی بسیار وسیع‌تر از مفهوم کلاسیک آن داشته باشد. اینجا 

فقط بحث فروش ارز برای پایین آوردن قیمت یا خرید آن برای 

مهار افت نرخ مطرح نیست؛ خود تخصیص ارز، اولویت‌بندی 

مصرف منابع و تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام بخش در صف 

اول دریافت ارز قرار بگیرد، بخشی از مداخله است.

همین نقطه، یکی از گره‌های اصلی سیاست ارزی کشور را روشن 

می‌کند. بانک مرکزی در ایران فقط نقش یک سیاستگذار پولی 

را ایفا نمی‌کند، بلکه در بسیاری از مواقع درگیر عملیات اجرایی، 

تخصیصی و حتی تجاری هم می‌شود.

وقتی این نهاد باید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز را از دولت 

تحویل بگیرد، برای آن ریال تأمین کند، بعد همان ارز را در بازار یا 

در مسیر تخصیص به بخش‌های مختلف بازتوزیع کند، عملاً از 

جایگاه یک تنظیم‌گر فاصله می‌گیرد و وارد میدان اجرا می‌شود. 

این همان نقطه‌ای است که کارکرد بانک مرکزی را فرسوده می‌کند.

نهادی که باید تمرکزش بر ثبات پولی، مهار تورم و مدیریت 

انتظارات باشد، بخش مهمی از توانش را صرف گردش روزمره 

ارز و پاسخ به مطالبات متنوع دستگاه‌ها می‌کند.

مشکل فقط این نیســــــت که وظایف بانک مرکزی زیاد شده؛ 

مسئله مهم‌تر این است که اقتصاد ایران سال‌هاست با شوک‌های 

پی‌درپی زندگی می‌کند. در اقتصادی که افق پیش‌رو مبهم است، 

سیاست‌ها گاه ناگهانی تغییر می‌کنند و فعال اقتصادی هر روز 

با علامت‌های متناقض روبه‌روست، نرخ ارز فقط تابع عرضه و 

تقاضای واقعی نیست. بخش مهمی از تحرکات بازار ارز از جنس 

انتظارات، ترس، احتیاط و بی‌اعتمادی است. بسیاری از کسانی 

که به بازار ارز وارد می‌شوند، نه واردکننده‌اند و نه صادرکننده؛ 

فقط می‌خواهند از دارایی خود در برابر فرسایش ارزش پول 

ملی محافظت کنند. اینجاست که روشن می‌شود مهار بازار 

ارز فقط با تزریق دلار ممکن نیست. وقتی اعتماد آسیب دیده، 

بازار پیش از آنکه به حجم عرضه نگاه کند، به آینده نگاه می‌کند.

از این منظر، یکی از اشتباهات رایج در قضاوت درباره سیاست 

ارزی، این است که همه چیز را به میزان مداخله نقدی بانک 

مرکزی تقلیل دهیم. اینکه چه مقدار 

ارز فروخته شده، به‌تنهایی چیزی را 

ثابت نمی‌کند.

مهم این اســــــت که این مداخله با 

چه هزینه‌ای انجام شده، چه اثری 

بر انتظارات گذاشته و تا چه اندازه 

توانسته بازار را از رفتارهای هیجانی 

دور کند. ممکن است یک مداخله 

محدود اما دقیق و به‌موقع، اثر بیشتری 

از چند نوبت تزریق ســــــنگین ارز 

داشته باشد. همان‌طور که ممکن 

است فروش گسترده ارز، فقط چند 

روز آرامش بخرد و بعد بازار با شدت 

بیشتری به التهاب برگردد.

تجربه سال‌های گذشته هم کمابیش 

را نشان داده است. هر جا  همین 

سیاست ارزی به‌جای تکیه بر منطق 

گزارش

اقتصادی، زیر فشار ملاحظات کوتاه‌مدت یا رویکردهای دستوری 

قرار گرفته، هزینه‌های آن دیر یا زود خود را نشان داده است.

نمونه روشن آن، سیاست ارز ترجیحی بود. ارزی که قرار بود سپر 

حمایت از معیشت مردم باشد، در عمل به یکی از پرهزینه‌ترین 

تجربه‌های ارزی کشور تبدیل شد. شکاف میان نرخ رسمی و نرخ 

بازار، انگیزه رانت و سوء استفاده را بالا برد، نظارت را دشوار کرد 

و در نهایت، هم به منابع ارزی فشار آورد و هم اعتماد عمومی 

را فرسوده‌تر کرد. مسئله فقط این نبود که ارز ارزان توزیع شد؛ 

مسئله این بود که سیاستگذار گمان کرد می‌تواند با سرکوب 

قیمت، بر واقعیت‌های اقتصاد غلبه کند.

با این همه نباید از این واقعیت هم غافل شــــــد که بخشی از 

مداخله ارزی در ایران، ناگزیر و حتی ضروری است. کشوری 

که برای تأمین دارو، مواد اولیه تولید، نهاده‌های دامی و برخی 

نیازهای حیاتی خود به واردات وابسته است، نمی‌تواند بازار 

ارز را به حال خود رها کند.

اگر ارز این بخش‌ها تأمین نشود، تبعات آن مستقیم بر سفره 

مردم، امنیت غذایی و حتی آرامش اجتماعی اثر می‌گذارد؛ 

بنابراین بحث بر سر حذف مداخله نیست؛ بحث بر سر این 

است که این مداخله تا چه حد هدفمند، شفاف و مبتنی بر 

اولویت‌های روشن باشد.

در کنار این ضرورت‌ها، باید یک واقعیت مهم را هم پذیرفت؛ 

توان بانک مرکزی برای مداخله نامحدود نیست. نه منابع ارزی 

کشور بی‌پایان است، نه دسترسی به آنها در شرایط تحریمی 

آسان. در سال‌هایی که درآمدهای نفتی تحت فشار قرار می‌گیرد 

و جابه‌جایی ارز با هزینه و محدودیت همراه است، بانک مرکزی 

نمی‌تواند نقش بازیگری را ایفا کند که هر زمان بازار ملتهب 

شد، با قدرتی تمام‌عیار وارد میدان شود و همه چیز را به روال 

عادی برگرداند. مداخله ارزی در چنین وضعیتی، بیشتر هنر 

مدیریت محدودیت‌ه است تا نمایش قدرت.

از همین رو، اگر قرار است بازار ارز به ثباتی پایدار برسد، راه‌حل را 

باید بیرون از خود این بازار هم جست‌وجو کرد. تا وقتی بودجه 

دولت ناتراز است تا وقتی رشد نقدینگی مهار نمی‌شود تا وقتی 

نظام بانکی با مشکلات مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند و تا وقتی 

فعال اقتصادی از آینده تصویری روشن ندارد، فشار بر بازار ارز 

ادامه پیدا می‌کند. بانک مرکزی در بهترین حالت می‌تواند 

دامنه نوسان را کمتر کند، نه اینکه به‌تنهایی ریشه بی‌ثباتی 

را بخشکاند.

بازار ارز در ایران بیشتر از تزریق مقطعی، به بازسازی اعتماد 

نیاز دارد؛ اعتمادی که فقط با انضباط مالی، شفافیت، ثبات 

در تصمیم‌گیری و روشن شدن مرز مسئولیت‌ها میان دولت 

و بانک مرکزی احیا می‌شود. اگر این مرزها همچنان مبهم 

بماند و سیاستگذار پولی ناچار باشد همزمان هم خزانه‌دار 

فشارهای دولت باشد، هم متولی تخصیص، هم بازیگر بازار و 

هم مسئول مهار تورم، طبیعی است که کارآمدی‌اش کاهش 

پیدا کند.

آنچه در بازار ارز دیده می‌شود، بیش از آنکه محصول کمبود 

صرف دلار باشد، نتیجه فشردگی 

بحران‌های  از  مجموعــــــه‌ای 

چنین  در  اســــــت.  حل‌نشده 

فضایی، مداخله بانک مرکزی 

لازم است، اما کافی نیست. این 

بازار با مُسکن آرام می‌شود، اما 

خوب نمی‌شود.

از مسیر اصلاح  درمان واقعی، 

جایی  از  می‌گذرد؛  ساختارها 

که اقتصاد ایران بتواند بالاخره 

میان سیاستگذاری ارزی، نیازهای 

تجاری دولــــــت و واقعیت‌های 

بودجه‌ای، مرز روشنی بکشد. 

تا آن روز، بازار ارز همچنان نه 

فقط دماســــــنج اقتصاد، بلکه 

محل فوران تب‌های فروخورده 

آن باقی خواهد ماند.

بازار ارز در ایران فقط بازاری 
برای خرید و فروش دلار و 

یورو نیست. این بازار عملاً 
به نقطه تلاقی سیاست‌های 

مختلف تبدیل شده است؛ 
از تخصیص ارز برای واردات 

کالاهای اساسی و دارو گرفته 
تا تأمین نیازهای تولید، 

نهاده‌های کشاورزی و حتی 
بخشی از نیازهای انرژی

عبور نفتکش‌های خیالی ترامپ از هرمز؛ 
روایت‌سازی واشنگتن برای کنترل بازار نفت و انتخابات

       دولت ایالات متحده آمریکا پس از ناکامی 

در وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به بازگشایی 

تنگه هرمز با اســــــتفاده از اهرم نظامی و فشار 

اقتصادی، بار دیگر به تلاش برای خبرسازی و 

انتشار اطلاعات جعلی برای کنترل بازارها روی 

آورده‌ است.

 در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام طی روزهای 

گذشته با استمرار کارشکنی آمریکا در مسیر پایان 

جنگ روند افزایشی گرفته‌ است و به بیش از ۹۱ 

دلار در هر بشکه رسید، دولت ایالات متحده آمریکا 

به خبرسازی و انتشار اخبار و اطلاعات جعلی در 

مورد کنترل تنگه هرمز روی آورده‌ است تا در آستانه 

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا قیمت نفت 

خام را در بازارهای جهانی کاهش دهد و قیمت 

بنزین را در آمریکا که به یکی از نقاط ضعف حزب 

حاکم در انتخابات تبدیل شده‌ است، کنترل کند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی نهادهای مستقل 

ارزیابی ترافیک دریایی در طول هفته‌های گذشته، 

از زمان انسداد کامل تنگه هرمز توسط ایران به 

دلیل اقدام‌های نظامی آمریکا و نقض تعهدات در 

تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تردد در تنگه هرمز بسیار 

ناچیز باقی مانده‌ است و صرفاً از مسیر تحت 

کنترل ایران انجام می‌شود اما همزمان مقام‌های 

دولت آمریکا در اظهارنظرهای علنی خود ادعاهای 

مختلفی را در مورد میزان عبور نفت از تنگه هرمز 

مطرح کرده‌اند که کاملاً با گزارش نهادهای مستقل 

ارزیابی ترافیک دریایی در تضاد است.

روایت‌سازی ترامپ در برابر واقعیت دریا

جمع  در  امریکا  رئیس‌جمهور  ترامپ،  دونالد 

خبرنگاران مدعی شد: دیشب تعداد زیادی کشتی 

از تنگه هرمز عبور کردند. ما بر تنگه تسلط کامل 

داریم. طی چند هفته گذشته، مقدار زیادی نفت 

از تنگه هرمز عبور کرده‌ است. خیلی زیاد. در 

واقع، همه از این موضوع شگفت‌زده شده‌اند.

این ادعا مکمل اعداد و ارقام عجیبی بود که یک 

هفته قبل کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا در مورد 

میزان عبور نفت از تنگه هرمز بیان کرده‌بود. وزیر 

انرژی آمریکا به لطف تلاش‌های هماهنگ ارتش 

ایالات متحده و متحدان ما در خلیج فارس، 

از تنگه هرمز  میانگین هفت‌روزه خروج نفت 

در حال حاضر به نزدیک ۹ میلیون بشکه در روز 

رسیده است. ۵ تا ۷ میلیون بشکه در روز اضافه 

که از طریق خطوط لوله و تأسیسات صادراتی 

تازه ارتقایافته از منطقه خارج می‌شود، مجموع 

جریان نفت در حال حاضر به طور متوسط حدود 

۱۵ میلیون بشکه در روز است.

اگر آمریکا تســــــلط کامل دارد و مسیر عمانی 

امن اســــــت، چرا نفتکش‌ها مجبورند هفته‌ها 

فرستنده‌های خود را خاموش کنند و با ترس، 

به صورت مخفیانه حرکت کنند؟ مت اسمیت، 

تحلیل‌گر بازار نفت در مؤسسه کپلر به پایگاه خبری 

اویل پرایس می‌گوید: تطبیق دادن فاصله میان 

آنچه ما در داده‌های واقعی ناوبری می‌بینیم و آماری 

که مقامات آمریکایی ارائه می‌دهند غیرممکن 

است.

تا پیش از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به 

ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ میزان عبور نفت خام از 

تنگه هرمز حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیون بشکه نفت خام 

در روز بود که نزدیک به یک پنجم از کل تجارت 

جهانی نفت خام جهان را تشکیل می‌داد. این 

رقم در شرایط فعلی بر اساس بالاترین تخمین‌ها 

در روزهایی که عبور و مروری از تنگه هرمز از مسیر 

ایرانی انجام شود، به حدود ۴ تا ۵ میلیون بشکه 

نفت خام رسیده‌ است.

حتی نهادهای دولتی ایالات متحده آمریکا هم 

حاضر به پذیرش چنین ادعاهایی نیستند. اداره 

اطلاعات انرژی آمریکا )EIA( در گزارش دورنمای 

کوتاه‌مدت بازار انرژی خود تأکید می‌کند که تردد 

در تنگه هرمز در کوتاه‌مدت، دست کم تا پایان 

ماه اوت )ماه جاری میلادی( به شدت محدود 

باقی خواهد ماند.

وب‌سایت اویل پرایس در گزارشی با بررسی ادعای 

وزیر انرژی آمریکا می‌نویسد: این احتمال وجود 

دارد که خدمات ردیابی شناورها، به دلیل افزایش 

فعالیت‌هــــــای پنهانکارانه نفت‌کش‌ها، حجم 

صادرات فعلی خاورمیانه را دست‌کم گرفته باشند؛ 

اما به همان اندازه این احتمال نیز مطرح است که 

دولت آمریکا در حال دست‌زدن به رویااندیشی 

درباره یکی از پیامدهای جنگ در ایران باشد؛ چرا 

که این هفته نشان‌دهنده بن‌بست جدیدی در 

مذاکرات ایران و آمریکا و ادعاهای متناقض درباره 

کنترل بر تنگه هرمز بود. یا اینکه دولت آمریکا 

صرفاً تلاش می‌کند دوباره قیمت نفت را پایین 

جلوه دهد، زیرا در حالی که انتخابات میان‌دوره‌ای 

ماه نوامبر نزدیک می‌شود، آمریکایی‌ها همچنان 

قیمت‌های بالایی برای بنزین می‌پردازند.

برت بایر، مجری فاکس نیوز، شبکه خبری حامی 

ترامپ در واکنش به اظهارات هفته گذشته ترامپ 

گفته‌بود: برخلاف ادعای رئیس‌جمهور ترامپ 

مبنی بر کنترل کامل تنگه، جریان تردد کشتی‌ها 

در واقعیت به یک قطره‌چکان تبدیل شده است. 

پیش از درگیری‌ها روزانه بیش از ۱۰۰ فروند شناور 

عبور می‌کردند؛ اما این آمار روز دوشنبه به ۸ فروند 

و روز سه‌شنبه تنها به ۱۴ فروند رسید.

گزارش‌های رسانه‌ای سفارشی برای جنگ روانی

در این میان برخی رسانه‌های آمریکایی نیز به 

شکل سازمان‌یافته برای حمایت از موضع دولت، 

همزمان با ادعاهای دولت آمریکا گزارش‌های 

سفارشی با هدف تقویت این ایده که عبور نفت 

از تنگه هرمز به شکل چشمگیری افزایش پیدا 

کرده و ایران کنترل خود را بر تنگه هرمز از دست 

داده‌ است، منتشر کردند.

سی‌ان‌ان در گزارشی گمراه‌کننده با عنوان ایران 

کنترل مؤثر بر تنگه هرمز را از دست داده‌ است 

مدعی شد که بر اساس داده‌های مؤسسه ردیابی 

کشتی کپلر بیش از ۸۰ درصد از مایعات نفتی 

عبوری از تنگه هرمز از مسیر تحت کنترل آمریکا 

در سواحل عمان عبور کرده‌اند.

این گزارش که به هیچ آمار و ارقام دقیقی اشاره 

نمی‌کند، در حقیقت با یک تیتر جعلی تلاش 

می‌کند با مغالطه اینگونــــــه وانمود کند که بر 

اساس بررسی‌های آماری از دست رفتن کنترل 

تنگه هرمز را اثبات کرده‌ است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا )EIA( در گزارش دورنمای 

کوتاه‌مدت بازار انرژی خود تأکید می‌کند که تردد در 

تنگه هرمز در کوتاه‌مدت، دست کم تا پایان ماه اوت 

)ماه جاری میلادی( به شدت محدود باقی خواهد 

ماند. سی‌ان‌ان ادعا می‌کند که این ادعا را بر اساس 

آمار مؤسسه کپلر استخراج کرده‌ است؛ اما در ادامه 

می‌نویسد که ۸۰ درصد مذکور منظور تمام کشتی‌هایی 

است که از مسیر تحت کنترل آمریکا در سواحل 

عمان استفاده کرده‌اند، یا با ردیاب‌های خاموش 

از تنگه هرمز از مسیر نامعین عبور کرده‌اند. نکته 

عجیب استدلال سی‌ان‌ان اینج است که بر اساس 

آمار کپلر، تعداد کشتی‌های مشخص که از مسیر 

عمان عبور کرده‌باشند در طول هفته اخیر دقیقاً 

معادل صفر بوده‌ است، پس آنچه مبنای شمارش 

سی‌ان‌ان قرار گرفته‌ است، کشتی‌ها با ردیاب‌های 

خاموش و مسیرهای نامعین است.

بر اساس آمار مؤسسه کپلر در روز ۲۸ مرداد، 

۱۰ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند )۶ کشتی 

خروجی و ۴ کشتی ورودی(. این مؤسسه تأکید 

می‌کند که تمامی کشتی‌هایی که ردیاب روشن 

داشتند، یعنی ۵ کشتی از مسیر یکجانبه تحت 

کنترل ایران عبور کرده‌اند و ۵ کشتی باقیمانده 

با ردیاب‌های خاموش از مسیرهای نامعین عبور 

کرده‌اند.

سی‌ان‌ان در گزارش خود صرفاً به عدد ۸۰ درصد 

اشاره کرده‌ است، اما برای بررسی دقیق‌تر این 

ادعا باید آمار دقیق منتشر شده توسط کپلر را 

بررسی کرد. این آمار متعلق به بازه زمانی ۱۰ تا 

۲۸ مرداد است.

کل کشتی‌های عبوری: ۲۳۶ فروند شناور از تنگه 

عبور کرده‌اند.

مسیر ایرانی: ۸۳ فروند به صورت آشکار از مسیر 

ایرانی استفاده کردند )۳۵ درصد کل تردد(.

مسیر عمانی: تنها ۳ فروند به صورت عمومی از 

مسیر عمانی استفاده کردند.

مسیر پیش از جنگ )وسط تنگه(: ۲ فروند از 

مسیر قدیمی وسط تنگه عبور کردند.

مسیرهای نامشخص یا پنهان: ۱۴۸ فروند شناور 

)بیش از ۶۰ درصد کل شناورها( سامانه ردیابی 

خود را خاموش کرده یا از مسیرهای نامشخص 

عبور کرده‌اند.

چالش اصلی آن است که در 
نبود سازوکار مشخص برای 
مهار افزایش قیمت، خریدار 

پیش از دریافت خودرو 
بخش قابل‌توجهی از ریسک 
اقتصادی قرارداد را به‌عهده 

می‌گیرد؛ در حالی که قدرت 
چانه‌زنی او در برابر شرکت 

فروشنده محدود است
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